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 «اسیر زمان»هاي رئالیسم در مؤلّفه

 ایمان مهري بیگدیلو
 دکتر ابراهیم رنجبر
  دانشیار زبان و ادبیاّت فارسي دانشگاه تبریز

 خدابخش اسداللهيدکتر 
 دانشیار زبان و ادبیاّت فارسي دانشگاه محقّق اردبیلي

 چکیده
ای و به صورت تحلیلی توصیفی ارائه شده است، نگرش در این تحقیق که به روش کتابخانه
های تاریخی و زبان محاوره، تشریح جزئیّات  خصیتّها و ش ایدئولوژیک، استناد به روزنامه

سازی، تأویل و تفسیر وقایع تلخ جامعه، نمود دورة زندگانی و بخصوص مرگ وقایع، تیپ
ها با رفتارهای متنوعّ و شخصیتّ خود نویسنده در رمان، نمود ها، انواع شخصیّتشخصیتّ

های فلسفی، اتوری، ایراد عبارتها با دیگران، کاربرد انشای کاریکطبیعی تعامل شخصیتّ
زمینة مناسب و نمود تعریف انسان به عنوان موجودی مختار و برجسته کردن امور عاطفی، پس

نمایی اجتماعی این رمان بازنموده شده است. نتیجه آنکه:  های واقع عنوان روشصنایع ادبی به
ند که فصیح به تحلیل کهنگامی خودنمایی می« اسیر زمان»گرایی اجتماعی در اوج واقع

ها، نقدِ عملکرد دولتمردان، تشریح جزئیات تخصصی وقایع سیاسی، روابط ایران با ابرقدرت
 پردازد. وقایع و تبیین علل و عوامل حوادث می

 اسماعیل فصیح، اسیر زمان، رئالیسم اجتماعی. ها: کلیدواژه
 

 

                                                 
  :31/3/1396تاریخ پذیرش مقاله:                30/3/1395تاریخ دریافت مقاله 
  دانشگاه محققّ اردبیلی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی

 اد مغانواحد پارس آب
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 . مقدمّه1
 (.13: ص1379)گرانت،  «ی مهارناپذیر داردمعان»ادبی،  هایتبکبه عنوان یکی از م رئالیسم

، )یا سوسیالیستی(اجتماعي، جادویيیا ابتدایی،  نخستینرا به انواعی مانند   همچنین آن
نام رئالیسم و قواعد مکتب آن را نخست شانفلوری در »اند.  انتقادی و... تقسیم کرده

چنین « ست رئالیسممانیف»به میان آورد. در  1843های خود به تاریخ اوّلین نوشته
طور که عنوان رومانتیک را به شود؛ همانعنوان رئالیست به من نسبت داده می»نوشت: 

 (.273: ص1391)سیّد حسینی، «کننداطلاق می 1830نویسندگان و شاعران سال 
شانفلوری و رفیق و پیرو او دورانتی، که به مخالفت باا رومانتیسام برخاساته بودناد،     

ی خارده بورژواهاا و ماردم عاادی را انتخااد، و در آواار خاود        هایی از زندگصحنه
توصیف کردند. از این نویسندگان، دورانتی بیشتر به زندگی اجتمااعی و باه عار  و    

کوشید که هنار او بارای اجتمااع، مفیاد واقاع شاود.       عادات مردم توجّه داشت و می
ناسیها را بشدّت ماورد  ای نیز به نام رئالیسم منتشر ساخت و در آن، پاردورانتی مجلّه

 کردناد حمله قرار داد و دورانتی و همکارانش هم به رومانتیکها حملات شدیدی مای 
  (.274)همان: ص

انسان امروز در تمدّن »کند: رئالیسم را چنین تعریف می1872شانفلوری در سال »
 (.278)همان: ص «جدید

 هاي رئالیسممؤلّفه. 2
ادبیاّت رئالیستی طبعاً موضوع خود را جامعة : »يبازنمایي واقعیّات به روش هنر 1-2

نویسنده برای بازنمایی (. 281: ص1392)سیّدحسینی،  «دهدمعاصر... و مسائل آن قرار می
واقعیاّت عصر خود مشاهدات خود را، اعمّ از آنچه دیده یا در جراید خوانده است، 

همان روش علم را برای  رمان باید»گفته است که  فلوبرکند. در این دیدگاه،  وبت می
 تونسبه  سالامبونوشتن »گونه که خودش برای  همان(؛ 277)همان: ص «خود برگزیند
  (.278)همان: ص «سفر ]کرد[...

 زولاگردد و داد که ورشکستگی چیست و یا چاپخانه چگونه مینیز شرح می بالزاک

ن دو نفر، که بایش  داد. ایلوکوموتیو را، که آخرین پیشرفت صنعتی قرن بود، شرح می
خواستند به علم روزگارشان توجّاه داشاته   دیدند، میاز دیگران، بالاتر و دورتر را می
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)هماان:   کوشیدند که اور خود را در کالبد یک ساختار علمای قارار دهناد   باشند و می
 (.314ص

  :شود، نیسترئالیسم صرفاً نمایاندن زندگي آنگونه که دیده مي 2-2
شاود؛ بلکاه همیشاه عوامال و     آیاد، قاانع نمای   آنچه به چشم مای  رئالیسم به تصویر

کوشاد تاا   گیرد؛ پس نویسندة رئالیست، نخسات مای   وضعیتّ اجتماعی را در نظر می
سالیقه، و مارد بیناوا مادبر و ناخوشاایند      بفهمد که چرا مرد وروتمند، پاکیزه و خوش

گاون خواهاد   که این حقیقات دریافتاه و نمایناده شاود، هماه چیاز دگر      است. همین
 .(36: ص1383زاده، رادفر و حسن«)شد
های هد  هنر رئالیستی... این است که ریشة هر چیز را که غالباً زیر لایه»لذا 

کثافت »ترتیب، بدین(؛ 45: ص1362)پرهام، «زندگی روزانة اجتماعی نهفته است، بکاود
را برخواهد انگیخت؛ دردی ما انگیز نخواهد بود؛ بلکه حسّ همفقرا دیگر مهوّع و نفرت

همان: «)آور خواهد گشتانگیزی، دلگیر و خشمهمچنانکه پاکیزگی اغنیا به عوض دل
 (.40ص

 روزنامهاز مهمترین عوامل اِشرا  نسل امروز بر گذشته،  :استناد به روزنامه 3-2
نگاری درواقع، زندگی در متن واقعیّات اجتماعی است. بنابراین، روزنامه»است. 
نگاری وّلیّة رئالیسم فارسی را باید در ژورنالیسم ایرانی جستجو کرد... روزنامهخاستگاه ا

کمک شایانی رمان با کشاندن واقعیّات اجتماعی به بطن رمان، به واقعگرایی نوع 
 (.6و  5: ص 1392)فتوحی،  «کند می

تجسّم هنری، با اصول ایدئولوژیکی توأم »بدیهی است که  :نگرش ایدئولوژیک 4-2
 «کند؛ زیرا در این رویکرد، ایدئولوژی است که خطّ مشی فرهنگ را تعیین میاست

 (.184: ص1391)سیّد حسینی، 
رئالیسم، حقیقت را »باورند که  اغلب منتقدان ادبی بر این: تشریح جزئیّات وقایع 5-2

ها عبارت است از: تشریح کند؛ این شیوههای گوناگون کشف و بیان میبه شیوه
 «تحلیل دقیق جامعه و تصویر کردن شخصیّت در پیوند با محیط اجتماعیجزئیّات، 

نویسان بزرگ پایان قرن تردیدی نیست که رمان»(. 49: ص1391)پروینی و همکاران، 
و  داستایوسکياند. نوزدهم، مهمترین مشخّصات رئالیسم را درواقع، جهانی کرده

و ( 299: ص1391)سیّد حسینی، «ارندالعاده ددادن جزئیّات، توانایی فوق در نشان چخوف
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خوانده  رماندقّتی، تواند به آواری که با بینویسد: تنها تشریح جزئیّات می می بالزاک»
 (.279)همان: ص «اند، ارزش لازم را بدهدشده
نویس باید جامعة خود را تشریح کند رمان»بر این است که  بالزاک :سازيتیپ 6-2

شاخص اور رئالیستی، » لوکاچاز دید (. 271)همان: ص «دو تیپهای جامعه را نشان ده
وجود او کانون »؛ شخصیّتی که (102: ص1385)خاتمی،  «ابداع شخصیّت نوعی است

شود که در یک دورة تاریخی مشخّص، ای میکنندههمگرایی و تلاقی تمام عناصر تعیین
براساس این طرز  (.101: ص1377)پوینده،  «از نظر انسانی و اجتماعی، جنبة اساسی دارد

در داستانهای رئالیستی، هر شخصیّت علاوه بر اینکه ویژگیهای خاصّ خود را »فکر، 
: 1380/1)گلشیری،  «ای است که از آن برخاسته استکنندة قشر و طبقه دارد، توصیف

 :یک ویژگی دیگر در مبحث تیپ این است که (.230ص
ی نیست؛ مثلاً وقتی نویسندة رئالیسات  قهرمان اور رئالیستی فردی مشخّص و غیرعادّ 
خواهد جنگ را موضوع کتاد خود قرار دهد، هیچ شکّی نیسات کاه در انتخااد    می

قهرمان، افسر جزء یا سرباز را بر فرمانده لشکر تارجیح میدهاد؛ زیارا آن سارباز باه      
میدان جنگ خیلی نزدیکتر و تأویرات آن محیط در او خیلی بیشتر از فرمانده اسات و  

 دهند، همین استاهمّیتّ نشان میت میل بارزی که رئالیستها به افراد کوچک و بیعلّ
 (.288: ص1391)سیّد حسینی، 

نویسندگان رئالیست، »: معمولاً نمود انواع شخصیّتها با رفتارهاي گوناگون 7-2
کنند و به ارزشیابی فردی آنان و قشرهای مختلف جامعه را وارد رمانهای خود می

 (.107: ص1382)علوی، «پردازندتار انسانی و اجتماعی میبررسی ساخ
 : کاربرد زبان محاوره 8-2

نویساد، واقعیّات را    ای که با لفظ قلام درباارة مساائل اجتمااعی مای     معمولاً نویسنده
نویساد، واقعیّات    ای که با زبان زندة طبقات اجتماعی میکند؛ امّا نویسندهمی گزارش
نده با کاربرد زبان محاوره، داستان رئالیساتی را باه ماتن    گذارد. نویسمی نمایشرا به 

برد و با به کار گرفتن نثری که در آن هر شخص با زبان طبقة خود واقعیتّ جامعه می
کند. رمانی که هماة اشاخاص،   گوید، خواننده را به ذات واقعیتّ نزدیک میسخن می

عیتّ برخوردی رسامی و  قگویند، با وایکنواخت و با زبان فاضلانة نویسنده سخن می
  (.4: ص1392)فتوحی، یکسویه دارد 
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ای و اشتمال بر اصطلاحات عامیانه و کوچه و زبان زنده، سبک محاوره»همچنین 
لذا ، با تصرّ (؛ 8)همان: ص«کند بازار، اور داستانی را به واقعیّات اجتماعی نزدیک می

محاوره را به منظور معرّفی هر چه  رئالیسم نیز به دلیل اصل واقعگرایی، استفاده از زبان»
؛ بدین (29: ص1383زاده، )رادفر و حسن«گیرددقیقترِ تیپهای مختلف جامعه به کار می

بخشد، بهترین استفاده از بیان گفتاری، که جنبة واقعی و اجتماعی به داستان می»ترتیب 
 (.29: ص1392)سالمیان و همکاران،  «روش و گزینه برای روایت رمان است

استفاده از انشای »به نظر برخی از محقّقان : کاربرد انشاي کاریکاتوري 9-2
یعنی همراه (؛ 73: ص1383)دهقانی،  «کاریکاتوری، یکی از ویژگیهای آوار رئالیستی است

چنین »شود. در  بودن رمان با طنز از عناصر اصلی رئالیسم اجتماعی شمرده می
به بیان دیگر، (؛ 81: ص1389)کیومروی،  «شودده میحقایق جامعه به تصویر کشی داستانهایی

کند تا با آمیز ارائه میای طنزنویسندة برونگرا مسائل و مشکلات افراد را به گونه»
 116: ص 1366)پک،  «مضحکه کردن آنها بر اهمّیّت و عمق مطالب، صحّة بیشتری بگذارد

 ، با تلخیص(.119تا 

نویس باید خود ، رمانجیمزاز نظر »: ي جامعهذکر نام برخي شخصیّتهاي تاریخ 10-2
 (.73: ص1389و همکاران،  )لاج «نگار تلقّی کندرا تاریخ

یکی از کارکردهای رئالیسم این است : نمود طبیعي تعامل شخصیّتها با یکدیگر 11-2
گذارد؛ بلکه مستلزم ترسیم انسان و جامعه را از دیدگاه صرفاً انتزاعی به نمایش نمی»که 
: 1381)لوکاچ،  «جانبة اشخاص، زندگی مستقلّ انسانها و روابط آنان با یکدیگر است همه
 (.14ص

... داستان باید از تجارد و لوکاچبه گفتة »: تأویل و تفسیر وقایع تلخ جامعه 12-2
 ، با تصرّ (.20)همان: ص «واقعیاّت، بویژه تجارد تلخ محیط نویسنده حکایت کند

کردن داستانهایشان نویسندگان رئالیست در روایت: یسندهنمود شخصیّت خود نو 13-2
کنند؛ چرا که در این دو از زاویّة دید سومّ شخص عینی یا اولّ شخص ناظر استفاده می

 کند. شود و صرفاً مشاهداتش را گزارش میگر رویدادها میروش، کسی نظّاره
در برخورد باا مظااهر   خود را  خود اجتماعیبیرونی خود را،  خودِنویسندة رئالیست 

دهد. طبیعی است که در جامعاة بیارون شخصایتّ    اجتماعی در طیّ داستان نشان می
تازد و بعضی مواقع نویسنده)راوی(، وقایع گاه با او در تعارضند؛ این است که گاه می
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 هاای شخصایتّ رئالیساتی اسات    نازد. این حالت، یکای از نشاانه  به بودن با مردم می
 با تلخیص و تصرّ (. 68و  67 : ص1383)دهقانی، 

 : هاي فلسفينمود جنبه 14-2
کند ]به عباارت  فلسفی بخشیدن به رمان، جهان رمان را شبیه جهان واقعی می رسالت

دیگر[ نگاه فلسفی نویسنده به جهانی که خلاق کارده اسات بارای کشاف عناصاری       
)رنجبر، ی کناد دهد که نویسنده را خالق جهانی نو تلقّا جدید، به خواننده رخصت می

 (.59: ص1393
های روحی را در پدیده»رئالیسم : تعریف انسان به عنوان موجودي داراي اختیار 15-2

کند؛ یعنی ریشة سرنوشت آدمی را در اوضاع پرتوی اصل علّیّت اجتماعی بررسی می
 «پردازد جوید و به مطالعة انسان اجتماعی و تاریخی میمحیطی و خصوصیاّت فردی می

انسان موجودی کاملاً مجبور »از این رو بر اساس اصول رئالیستی، (؛ 64: ص1362م، )پرها
اختیار نیست، بلکه قادر به تحوّل و دگرگونی شخصیّتی خود است. منتها تحوّلات  و بی

شخصیّتی انسانها در پرتوی اصل علّیّت اجتماعی قرار دارد و آزادی و اختیار انتخاد 
 (.35: ص1383زاده، ر و حسن)رادف «کامل برخوردار نیست

های مهمّ حیات تحقّق رفتارهای عاطفی، یکی از جنبه: برجستگي موارد عاطفي 16-2
تواند به زندگی واقعی تشبّه از طریق وبت اینگونه رفتارها می»آدمیان است. رمان نیز 

 کند پرده داستان واقعگرا نمایشگر اشخاص است و سعی می» (.61: ص1393)رنجبر،  «کند
ها و حسادتهایشان بردارد و از اوضاع روحی آنها اعمّ از ترسها، امیدها، آرزوها، کینه
 (.268: ص1376میرصادقی، «)شخص را در رابطه با خود، با اجتماع و پروردگار نشان دهد

ادبیاّت رئالیستی طبعاً موضوع خود را »: زمینة مناسب در داستاناستفاده از پس 17-2
نویس رمان»لذا (؛ 280)همان: ص«دهدت و مسائل آن قرار میجامعة معاصر و ساخ

 (.278همان: ص«)کندهای دقیق تلقّی میای برای آگاهیرا زمینه تاریخرئالیست، 
، دارای رماننیست که هر اور داستانی، بویژه : تردیدی نمود صنایع ادبي 18-2

هایی مانند تشبیه، ایهنمودهایی از انواع صنایع بدیعی و بیانی در درون خود است. آر
استعاره، کنایه، عناصر خیال و...، که هنرمند رئالیست با کاربست ظریف هر کدام در 

که کاربرد چنین عناصری به  طوری پردازد بهمی داستانهای لازم به آفرینش هنر موقعیّت
به، بّهًکنند. مشبّه، مشابعاد اجتماعی را در ساختار اور داستانی حفظ می»، کوچکیانگفتة 
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وجه شبه و حتّی ادات تشبیه دارای بافتی اجتماعی هستند و در جهت تحقّق اهدا  
 (.100: ص1389کوچکیان، «)روند داستان پیش می

 پیشینة پژوهش. 3
ای با آوردن خلاصة این رمان، مضامین و شخصیّتهای آن را با در مقاله( 1380)اُجاکیانس

مقایسه « وریّا در اغما»و « 62زمستان »، «فروختلاله برا»چند اور دیگر فصیح از جمله 
کرده است. او همچنین با ذکر عنوان چند مورد از وقایع اجتماعی و سیاسی محتوای آن 

های اجتماعی، سیاسی، فلسفی و... پرداخته و اغلب به نقد مختصر این اور از جنبه
گشایی و... را ی، گرهافکنعناصر داستانی از جمله شخصیّت، زمان و مکان و زمینه، گره

، بحثی از رئالیسم به چشم هدر همین شش صفحه نقد کرده است. در این مقال
 خورد. نمی

و یک اور داستانی فصیح را معرّفی کرده و بدون پرداختن به نوع سی (1380)نوروزي
خود بسنده نموده است.  ةنامرئالیسم آنها به بررسی اجمالی تمام این آوار در پایان

با تحلیل شخصیّت و محتویّات  اسیر زمانضمن آوردن عباراتی از متن  (1375) بدستغی
 اجتماعی آن به واقعگرایی سبک فصیح تأکید دارد. 

های رئالیسم با آوردن شواهدی از متن رمان بر آن با در نظر گرفتن مؤلّفه هاین مقال
گونه که خود فصیح  آن بررسی کند. رئالیسماست که این اور داستانی را از نظر تطابق با 

یک واقعیّت زندگیهای ما همه، زمان موجودی است که الآن داریم و وضع و »گوید: 
لذا بحث  (؛ 63: ص1388)فصیح،  «بریم... باید واقعیّتگرا بودمکانی که در آن به سر می

است  اسیر زمانرئالیسم رمان  ةجانبشود، تحلیل همهای که در این تحقیق ارائه میتازه
های این مکتب و بسامد انواع آن)مشخّصاً اجتماعی( در این داستان به تفصیل و مؤلّفه

 تشریح شده است.

 . بحث و بررسي4
بازنماییِ داستانیِ برخی از حوادث اجتماعی ایران در محدودة  اسیر زمانهد  رمان 

زنمایی به روش کار نویسنده در این با است. (1366تا  1342)از  زمانی بیست و چهارساله
 رئالیسم اجتماعی از دیگر روشهای رئالیستی نزدیکتر است.
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از  1342پس از مرگ همسرش در سال  جلال آریانخلاصة رمان این است که 
شرکت نفت اهواز  ةبرای تدریس به استخدام دانشکدگردد و  امریکا به ایران باز می

خمینی است پیروی خطّ امام، که ویسيعليآید. در آنجا یکی از شاگردانش به نام درمی
زده، ولی معتدل است. ویسی هم جوانی مؤدّد،  شود. آریان غرد به او نزدیک می

به زدوبند مبارزان و فعّالان ضدّ حکومتی  ساواکمسلمان و پاک است. نیروهای 
، رئیس ادارة نفیسي سرهنگمشغولند. با شدّت گرفتن مبارزات انقلابیها، رفتارهای تند 

علی ویسی، که از مبارزان و خواهان عدالت اسلامی در جامعه است، روز  ساواک علیه
گیرد و در طول زندگی با او، یتیم را به زنی می افسانةشود. نفیسی به روز آشکارتر می

شود. و ناپدید می گذارد دو سال بعد او را با یک پسربچّه تنها میتراشد.  سر او را می
کند و سر او را خود حبس می ةر غصب کرده، در خانعلی( را به زو ة)معشوق ،شهرناز
شود که نفیسی پدر شود. سرانجام، معلوم میتیمارستان می ةتراشد. شهرناز روانهم می

بر کشور شیعه  انگلستانو  امریکاعلی بوده است. شاه پهلوی عملاً با افکار امپریالیستی 
گیرد. انقلاد عید امام اوج میمذهب ایران حاکمیّت دارد. مبارزات ضدّ حکومتی با تب

گیرند و وضع او بهتر شود. طلاق شهرناز را از سرهنگ میپیروز می 1357اسلامی در 
کنند. آریان با افسانه و  شود. نفیسی را به جرم قتل و ظلمهایش محکوم به اعدام میمی

ع اجرای کنند؛ اما علی، که پدرش را روز اعدام شناخته، مانعلی با شهرناز ازدواج می
کنند. فرار می اهواز به ایران، زندانیان عراقشود. بعد از انقلاد در حملة حکم می

شود. کند. علی در جنگ اسیر میسرهنگ اینبار، شهرناز باردار را در بیمارستان خفه می
شود. رمان با سکتة بعد از آزادی هم به خواهش آریان از کشتن پدر منصر  می

  (.1388)رک فصیح،  درسسرهنگ به پایان می

بزرگ  تیپموضوع اصلی در این رمان، تشریح جزئیّات تنشها و ناسازگاریهای دو 
 فصیح. قشر حاکم به نمایندگی ساواک که از نظر 1در جامعه است که عبارتند از: 

، (128)همان: ص و اسرائیل است امریکا و انگلستانیهای نهادهای اطّلاعاتی برایند همکار
)همان:  «تحت اعتقادات روحانیون خودشان هستند»مردم معترض، که . اکثریّت 2

بسیاری از بخشهای بازنمایی واقعیّات در این رمان با تعدادی از ویژگیهای (. 155ص
 رئالیسم اجتماعی تطابق دارد.
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  رئالیسم اجتماعی به علّت گستردگی معانی بسادگی قابل تعریف و تحدید نیست؛
 : توان برشمرد را بدین صورت می  ی آنها اماّ برخی از مؤلّفه

ترسیم علل و عوامل تنزّل و تحقیر انسان، بیان ساده و روزمرّة زندگی به عنوان جزئی 
عدالتیها به عناوان عوامال نهاایی ایجااد     از نظام حاکم، ترسیم آشفتگیها، تضادها و بی

در جهات   زده و نیز کسانی کهرنجهای بشری، خلق تصاویری از مردم فقیر و رخوت
کردند)قهرمانان(، انساانگرایی ]یعنای فعّالیّات در جهات      مبارزه برای آزادی پیکار می

دادن مظااهر شخصایتّ انساانی،     رفاه انسانها و آزاد کردن انسان از هر رنجی[، نشاان 
دادن ها، نشانآگاهی تودههای خوددادن تضادهای زندگی، تجسّم تاریخ در لحظهنشان

ایج آن، نمود عینی تکامل اجتماعی، حرکت تااریخی و پیامادهای   مبارزة طبقاتی و نت
آن، شناخت جریانهای مؤوّر در جامعه، ارتباط فارد و اجتمااع، تصاویر فقار عریاان،      

 (. 87: ص1389)کوچکیان،  کردن نظام حاکمه و... محکوم

در  اسیر زمانمحور این تحقیق، بازنمایی واقعیاّت به روش هنری است. رمان 
ای از تاریخ و محیط نویسنده، به مشاهدات نویسنده و بریدة  واقعیّات برهه بازنمود

جراید متّکی است. بازنمایی هنری مسائلی از نوع نبود امکانات اجتماعی، فقر و 
وجود جنبشهای ضدّ  اختلافات طبقاتی، نبود آزادی اجتماعی، وضع نامطلود زنان،

سوزی در یع اجتماعی از قبیل آتشکشیهای ساواک، ذکر وقا حکومتی معترضان، آدم
، مراسم چلّة شهیدان قم، فساد اداری، آزادیخواهان و اعدام  سینما رکس آبادان، حبس

 تبدیل تاریخ هجری شمسی به تاریخ شاهنشاهی، فرار رجال مملکت، عزل و نصب
(، 15761)همان: شمارة رفتن شاه از ایران(، 15752)اطّلاعات: شمارة  وزیران درپی نخستپی 

بهمن،  22تشکیل دولت موقّت، واقعة (، 6: ص1357)کیهان،  خمینی به ایرانورود امام
 آید. جنگ تحمیلی و... از دلایل رئالیستی بودن این رمان به شمار می

فصیح در شود، نیست: رئالیسم صرفاً نمایاندن زندگي آنگونه که دیده مي 1-4
خور او با علی چشم ر سگ و تضادّ تویسروان پد»از رفاه مفرط  زمان اسیرجای  جای
مادرم... به کمک مادر بزرگ، کارهای »گوید: سخن می (20: ص1388)فصیح،  «ویسی

فروشند، چیزی هم کنه، میسفالی گلدون و کوزه و ظر  و ظرو  لعابی درست می
آید،... لباس شخصی شیکی تنش وقتی سروان نفیسی می»و ( 20)همان: ص «درنمیارند
کند به نوشیدن شامپانی و تیپ... شروع میصورت سفیدی دارد، تهرانی خوش است...
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)همان:  «کُنیاک و صحبت کردن دربارة پول و بهای سکّه و خریدن ملک در تهران...
 (.26تا  25ص

های داخلی و از جملة روزنامهنمایي اجتماعي: استناد به روزنامه به عنوان واقعي 2-4
ا حدودی مغایرِ هم( وقایع اجتماعی و سیاسی ایران را منتشر خارجی که در آن دوران)ت

)همان:  نامة صنعت نفت ایران، (138)همان: ص اطّلاعات و کیهان هایکنند، روزنامه می

 نیوزویک(، 173)همان: صتایمزنیویورک روزنامة(، 123)همان: ص تایممجلّة  (،79ص
را در طول داستان ایفا  راوي ها نقشو... است که اغلب همین رسانه( 125)همان: ص

الله طالقانی از زندان آزاد سوزی نیست: حضرت آیتو کیهان هم آش دهان»کنند: می
الله خمینی از پاریس را تکذیب شدند. ژیسکاردستن رئیس جمهور فرانسه اخراج آیت

 (.200)همان: ص «نمودند...

اندیشة انعکاس آن  در اسیر زمان ای که فصیح درجامعه نگرش ایدئولوژیک: 3-4
است، محیطی است که با داشتن منابع غنی فرهنگی، تمدّن دیرین، صنایع دستی، نفت 

وبات است و عامل اساسی حاکمیّت گرسنگی، ناامنی و دلهره و ترس و... فقیر و بی
عمومی در چنین محیطی نیز اقلّیّتی هستند که به پشتوانگی قدرتهای غربی)امریکا و 

کنند. جهت حرکت قلم اسماعیل ور اسلحه بر مردم بیچاره حکمرانی میانگلیس( و با ز
ای از زمان، تبیین افکار و فصیح را ایدئولوژی تصویر واقعی جامعة ایرانی در برهه

رفتارهای ددمنشانه، ظالمانه و فاسد عوامل ساواک، مظلومیّت عمومی آحاد جامعه، 
 هد.دتصویر فقر، اختلا  فاحش طبقاتی و... شکل می

 ،اسیر زمانیکی از عوامل اصلی قدرت تأویرگذاری  تشریح جزئیّات وقایع: 4-4
مهارت نویسنده در ترسیم جزئیاّت و مصوّر ساختن وقایع نهفته است که مخاطب را در 

کند؛ به طور مثال، مرگ شهرناز در اور، نمونة اغلب موارد با غم و حتّی گریه همراه می
راغ نفیسی رفتن علی و تشریح جزئیّات این واقعه مخاطب بارزی از تراژدی است؛ به س

کند. تصویر لحظات حسّاس دستگیری نفیسی و را سراپا پر از اضطراد و شوق می
 خالونديتواند نمونة مناسبی برای این ادّعا باشد که به گفتة چندین موارد مشابه، می

م گویی صحنة یک فیلم که هر کدا جزئیّاتشان با چنان عینیّتی توصیف شده( »1391)
سینمایی است و دوربین با حرکتی کُند، محلّ رویدادهای فیلم را بدقّت و با نمایی 

 ، با تصرّ (. 79: ص1391)خالوندی،  «دهددرشت )کلوز آپ( نشان می
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آفریند؛ بلکه تیپ را از جامعه انتخاد فصیح شخصیّتها را خود نمی سازي:تیپ 5-4
دهد. در این بخش اری به واقعیاّت تاریخی را از خود نشان میکند و با این کار وفاد می

 اند:پردازیم که نمایندة دو تیپ عمدة آن جامعه به معرّفی دو شخصیّت اصلی رمان می
)فصیح،  «زد و بندچی و قالتاق»سرهنگ اکبر نفیسی، شخصیّتی است که با صفات 

)همان: « ایوَر عجیب و عقدهجونِ» (،103)همان: ص «دینِ ساواکیناپاک»، (25: ص1388

(، 161)همان: ص «زالوی پولکی» (،155)همان: ص «شرور و ضدّ روحانی»، (118ص

 «پرستیبازی و پولرجّاله»همچنین با عادات  (،120)همان: ص «جنگجو و غارتگر زنها»
)همان:  است« سمبل رژیم و فاسد و ستمگر»شود. او در واقع از او یاد می( 26)همان: ص

مثل دولت وقت، »گوید: فصیح خود به صراحت از تیپیک بودن او سخن می(. 132ص
(. این شخصیّت داستانی به حدّی مورد نفرت 63)همان: ص «قدرت و خودکامگی داره

 برد.اسم می« پدر سگ»یا « سگ»راوی است که بیش از چهل بار از او با لفظ 
ایرانی پاکنهاد و خوزستانی یک جوان »قرار دارد که  علي ویسي، نفیسيدر مقابلِ 

الله هم ». او که (20)همان: ص «یاری تقریباً یک رستم کوچکمظلوم است و از لحاظ دین
پیروی خطّ امام ]خمینی[ و مخالف ظلم و »مؤمن، (، 11)همان: ص «ورد زبانش است

 (83)همان: ص «دوستدار، مخلص»(، 38)همان: ص «خود و وفادار»(، 192)همان: ص «فساد
است. او بر این  (48)همان: ص «با روحیّة ایرانی خوزستانی و مجاهد اسلامی»الأخره و ب

جامعة ما الآن بیشتر به اصلاحات و اعتقادات نیازمنده و باید از سلطة »باور است که 
ها خیلی از بچّه»گوید: می(. 93)همان: ص «فساد و سلطة غرد بویژه امریکا پاکسازی بشه

علی ویسی با (. 92)همان: ص «اجتماعی و حکومتی فعّالیّت دارندعلیه این درد و مرض 
)همان:  «درمان آخر ما طریقت و رسالت دین است، یعنی اسلام واقعی»این تحلیل، که 

)همان:  «دنیای فاسد و ستمگر فعلی رو باید شکست و کنار زد»عقیده دارد که (، 127ص
 (.85ص

زندگی اغلب شخصیّتهای  یّتها:انعکاس دورة زندگاني و بخصوص مرگ شخص 6-4
ای طبیعی و واقعی نمود دارد که حتّی مرحلة مرگ تعدادی از آنها را به گونه اسیر زمان

، خفه شدن (355)همان: ص در بمباران آبادان افسانهبه قلم آورده است؛ مرگ  فصیحنیز 
 شهرناز( عطّار)پدر پیر پورگنجويمرگ (، 361)همان: ص به دست نفیسی شهرنازآزار دل

، مرگ دکتر (408)همان: ص نفیسيدر پی تحمّل آلام فرزند، سکته و مرگ  (116)همان: ص
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و امثال اینها. درست همانند کاری است که ( 56)همان: ص )شوهر فرنگیس( نقوی
قهرمانان خود را مانند مثالهای واقعیشان در  مادام بوواريدر شاهکار خود  فلوبر»

)سیّد حسینی،  «پس آنها را تا دم مرگ همراهی کرده استاجتماع، زندگی بخشیده و س
 (.281: ص1391

در آوار فصیح  خزعليبه گفتة  نمود انواع شخصیّتها با رفتارهاي گوناگون: 7-4
کشیده، مورد ظلم و جفا واقع شده، فقیر و دردمند راه مردمان ساده، محروم، رنج»

آنچه دربارة شخصیّتهای »است که  بر این سالمیان(. 93: ص1388)خزعلی،  «اند یافته
رئالیستی سزاوار گفتن است، انفعال شخصیّتهاست؛ بدین معنی که شخصیّتها مانند 
انسانهای واقعی ترکیبی از احساسات متضادّند و برخلا  آدمهای برخی از داستانها به 

ای آدمه»درواقع (. 33: 1392)سالمیان و همکاران،  «پاکی بر  یا سیاهی زغال نیستند
داستانهای رئالیستی به دو گروه خود و بد، یا به اصطلاح تیره و روشن تقسیم 

)به دلیل تأویرپذیری از اجتماع و محیط پیرامونشان( به  شوند؛ بلکه قهرمانان داستان نمی
، با تلخیص و 95تا  85: ص1388)میرصادقی،  «شوند مرور دچار دگرگونیهای رفتاری می

 وجود اسیر زمانونی از همة طیفهای اجتماعی در رمان شخصیّتهای گوناگ تصرّ (.
دارند و در عین حال، مانند زندگی واقعی اجتماعی، درجاتی از خوبی و بدی را به 

ها شخصیّت در کارکردهای سیاسی، اغلب مردان را)مانند گذارند. از این ده نمایش می
دهای عاطفی و هنری، نفیسی، علی، جلال( و در تحمّل مظلومیّتهای اجتماعی و کارکر

مبارزات »بینیم که  عموماً زنان)مانند افسانه، شهرناز، مادر سرگرد، فرنگیس و وریّا( را می
سفالگری »(، 52)همان: ص« حبس ظالمانة عطّار پیر»(، 231: ص1388)فصیح،  «انقلابی علی

ی جلال دلباختگ»(، 309و 142)همان: ص« علاقة او به دیوان پروین اعتصامی»یا « افسانه
تبار با زن و سه زندگی مطرود، سرایدار عرد» (،307و 303، 138)همان: ص «به افسانه

تراشیدن سرهنگ موی سر افسانه »، (75)همان: ص «اش توی دو اتاق حیاط سرویسبچّه
ها این شخصیّتها در کنار تیپهای مبیّن این ادعّا است. طبق نمونه(، 16)همان: ص «را

 گذارند. ا به نمایش میموجود، ماهیّت خود ر
گفتگویی از  فصیح، هرجا اسیر زماندر سرتاسر رمان  کاربرد زبان محاوره: 8-4

ای آورد، لفظ و بیان هر شخص را از هر تیپ و طبقهشخصیّتهای داستانش را به قلم می
های خود را نیز)در نقش جلال( در گذارد؛ حتّی گفتهکه باشند، عیناً داخل گیومه می
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(، 182)همان: ص «ممممن که همیشه ساکتم... هوم»آورد: تگو به شکل محاوره میمقام گف

)همان:  «آل نوی اسلام حر  بزنم از ایدهو بخور و یه خرده دیگهتخیلی خود. قهوه»

 «زن واسة عیش و خوشیه»(، 219)همان: ص «رهوضع داره رو به آرومی می»(، 127ص
 (.69)همان: ص

فصیح گاهی از سبک عادی نگارشی به شیوة انشای  اریکاتوري:کاربرد انشاي ک 9-4
کردن، مرا نگاه بِرّبِر پس از مدتّی»آورد: کاریکاتوری و برجسته کردن مباحث روی می

 (.395)همان: ص «کراوات ولی با موهای سفید منهايآورد... به جا می

دن مخاطب، کرفصیح برای قانع ذکر نام برخي شخصیّتهاي تاریخي جامعه: 10-4
نشیند می»بودن آنان دارد: برد که خواننده اطمینان به واقعیحتّی از شخصیّتهایی اسم می

پارسال رو که به من نشان دادید، یادتون هست، با روی جلد  تایمگوید: آقا مجلّة  و می
را داره که شاه جلوی کاخ سفید  کارترو  فرحو  شاهشکنجه؟ شمارة این ماهش عکس 

روحانیان »یا  (130)همان: ص «کنهاره با دستمال، آد چشمهاش رو پاک میواشنگتن د
گرایی مثل که الآن در زندان است و مردان بزرگ مسلمان ملّی طالقانيبزرگی مثل آقای 

الله الله روحآیت»یا ( 94)همان: ص «که ایشان هم الآن در زندان است بازرگانمهندس 
د گذشته زندانی شده و به ترکیه تبعید گردیده که پس از حوادث پانزده خردا خمیني

بود به علّت مخالفت مقامات ترکیه از این کشور اخراج، و اکنون به عراق تبعید شده 
 (.17)همان: ص «است

را  اسیر زماناز این دیدگاه، بستر  نمود طبیعي تعامل شخصیتّها با یکدیگر: 11-4
که زوایای گوناگون حیات فردی و یابیم با بروز طبیعی تعامل آدمیان، محیطی می

ای های رفتاری نوع بشر در رویارویی با عوامل جامعهمطابق با لازمه اجتماعی هر کدام
برد، ترسیم شده است؛ تولدّ اتّفاقیِ دوستیها، حسّ ترحّم جلال  که او در آن به سر می

ی عقیدتی ، کشمکشهاشهرنازو  افسانهبا  عليو  آریان)سرایدار(، معاشقة مطرودبه 
لااُبالی و ظالم، نمود توأمان لحظات آرام حیات با پریشانی  نفیسيِعلی با سرهنگ 

ها موارد قابل ذکر. نمایش چنین وضع طبیعی و معاملات متفاوت اشخاص احوال، و ده
-جلال آریان پس از قرار»افزاید. در این رمان، نمایی آن میدر رمان نیز بر جنبة واقعی

دینی حکومت عدالتی و فساد و بیکه حال و هوای مبارزه با فقر و بی گرفتن در محیطی
اش را کنار حاکم را دارد به نحوی چشمگیر، بسیاری از عادتها و رفتارهای بد گذشته
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کند و در نهایت، او در گذارد... مثلاً بتدریج خود را از خوردن مشرود منع میمی
: 1392)صادقی شهپر،  «شود ن دیگری میسالهای انقلاد و پس از انقلاد، جلال آریا

 (.183ص

ای که دارای آد و اگر نوع معیّنی از جانوران را در دو نقطه» بالزاکاز نظر     
هوای متفاوت است در نظر بگیریم، جانورانِ یکی از آن دو نقطه، تحت تأویر آد و 

جتماع خویش کنند. بشر نیز مولود اهوای آن نقطه، رفتار و شخصیّت بخصوص پیدا می
گذارد، است و همان تأویری را که آد و هوای گوناگون در جانوران به جا می

اجتماعات مختلف در افراد بشر دارد؛ امّا طبعاً چون بشر بسادگی جانوران نیست و 
)سیّد حسینی،  «تر استدارای عقل و هوش است، این تأویرات نیز در او عمیقتر و پیچیده

گونه که انسانها در زندگی عینی و طبیعی از هر حیث یب، همانبدین ترت(؛ 272: ص1391
تفاوتهایی دارند در بستر این رمان هم چنین است. از حیث اعتقادات دینی از مؤمن و 

بند و بار )مانند معتقد)مثل علی و شهرناز( گرفته تا معتدل)مثل جلال(، عیّاش و بی
ر، پیر و میانسال و جوان به طور نفیسی( حضور دارند. بسامد زن و مرد، دختر و پس

پولدار، (، 378: ص1388)فصیح،  عادی توزیع شده است. تناسب فقیر)مثل خانوادة مطرود(
 شود. دارای شغل دولتی، آزاد یا بیکار هم مانند جامعة واقعی در این رمان دیده می

تلخ،  ای است که رفتارهایآیینهاسیر زمان  تأویل و تفسیر وقایع تلخ جامعه: 12-4
 فصیحسازد. علیه مردم فرودست را منعکس می ساواکدهندة نیروهای ظالمانه و تکان

-تسلیم شدن شهرناز به ازدواج با سرگرد برای نجات پدر ستم»با تشریح تراژدی 

)همان:  «ماندگوید، فقط سرش پایین مینمیبله اش از زندان، که سر عقد هم  دیده

سختترین دردها و »دست یک ظالم دیو سیرت را ، اسیر شدن معشوقة علی به (71ص
تراشیدن »کند و با تشریح جزئیّات تلقّی می( 71)همان: ص «محرومیّتها برای یک مرد

ضرد »و ( 76)همان: ص «موی سر شهرناز»و به دنبال آن، ( 16)همان: ص «موی سر افسانه
توانم آنچه را ینم»نویسد: می( 78)همان: ص «و شتم او به دست سرگرد ساواکی ددمنش

بنابراین فصیح (. 78)همان: ص «ام منفجر نشده نگه دارمام، توی کلّه که با چشمهایم دیده
کشند؛ نویسندگان رئالیست نیز مسائل زشت و زنندة جامعه را به تصویر می»یا دیگر 

منتها تفاوت آن با ناتورالیسم در این است که آنها بر خلا  ناتورالیسم، که در بیان 
ائل زننده بیشتر به برشی از زندگی یعنی تأکید بر مسألة پیروی انسان از غرایز پست مس
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حیوانی و جنسی بر اساس اصل علمی و فیزیولوژیکی وراوت و محیط و فشارهای 
کنند، مرکز وقل آوار خود را بر فساد کننده توجّه می لحظه در کنار دیر مسائل مشمئز

وت و رنج و فلاکت و فقر طبقة پایین و تن در طبقة اشرا  و دیگران برای کسب ور
: 1383زاده، )رادفر، حسن «دهندای برای کسب وروت و مقام قرار میدادن آنها به هر پستی

 (.33ص

و  جلال آریانخود فصیح نیز، که با نام مستعار  نمود شخصیّت خود نویسنده: 13-4
است.  اسیر زمانی محبود در کند، دارای شخصیّتایفای نقش می راوی داستانبا عنوان 

ای معمولاً افرادی هستند که به لحاظ مقبولیّت عام که دارند در هر شهر، روستا و محلّه
شوند و بی هیچ چشمداشتی گره از اختلافات  در منازعات دیگران پیشقدم می

شنوند. فصیح در دنیای واقعی، یک معلّم گشایند و در خیلی موارد هم ناسزا می می
کند. در درون داستان نیز تجلّیگاه کوشش در شرکت نفت جنود تدریس می است که

جلال او، که نشانی دیگر از واقعگرایی است، خدمت به کسوت معلّمی است. 
مرگ وطن است و نه مانند خوان و پیشنماز علي)فصیح در نقش راوی( نه مثل آریان

خورد و که شراد هم می ای استدین و ظالم. او هنرمند نویسندهبی نفیسيسرهنگ 
دوست است که خصوصیّاتش متمایل به شخصیّت علی است نه ای وطنزدهغرد

کند و هر دو را به  سرهنگ. در اوج اختلافات علی و سرهنگ با اعتدال تمام عمل می
 (. 92: ص1388)فصیح،  «شما خودت رو زیاد درگیر نکن»خواند: آرامش و منطق فرا می

مباحث فلسفی از موارد انکارناپذیر در زندگی اجتماعی  فلسفي: هاينمود جنبه 14-4
نمایانة محیط و جامعة است بویژه که سخن رمان اجتماعی، و گزارش و تفسیر واقعی

آدمیان در میان باشد. در چنین موقعیّتی است که رموز و ویژگیهای محیط طبیعی 
حیوانات، زمین، اجرام  های مکشو  و نامکشو  آدمی، گیاهان،پیرامون بشری، جنبه

کنند. اسیر زمان از این حیث نیز آسمانی و همانند آنها در بستر رمان خودنمایی می
ای از این دست مباحث ریز و درشت، اور که تشکیل مجموعهطوریمنبعی غنی است 

هر چیزی در این »نشاند؛ مواردی از قبیل مزبور را در مقام یک تاریخ هنریِ واقعی می
زندگی محلّ گذر است و پیشامدها »یا ( 54)همان: ص «مانی و حدّ و حدودی دارددنیا ز
 (.14)همان: ص «هم زیاد
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هر »از دیدگاه فصیح، هر چند  تعریف انسان به عنوان موجودي داراي اختیار: 15-4
 «کدوم از ما مخلوقات خداوندگار، اسیر فرمول چند مجهولة زندگی خودمان هستیم

 «قسمت نشده»یا اگر ( 20)همان: ص «ر بدبخت خلق نشده بودیماگ»و ( 14)همان: ص
های اجتماعیمان برسیم، باز ما انسانها اختیار عمل که به برخی خواسته( 20)همان: ص

)همان:  «کنیممن قول میدم یه خونة کوچک... براتون جور می»داریم. عباراتی چون 

بیانگر (، 85)همان: ص «کنار زددنیای فاسد و ستمگر فعلی رو باید شکست و »یا  (55ص
تواند[ چهرة زندگی و تاریخ خود و دیگران را اگر انسان بخواهد، ]می»این است که 
 (.72)همان: ص «عوض کند

با »ای است که به آن عشق در این داستان، مقوله برجستگي موارد عاطفي: 16-4
ی روحانی و معنوی یاد نگاهی الهی، والا و مقدسّ نگریسته شده و از آن به عنوان نیاز

رفتارهای عاطفی از  اسیر زمان. در (195: ص1393)صادقی،  «شده است تا نیازی جسمانی
یا  (42و 39: ص1388)فصیح،  ورزی و تبسّمهای عاشقانة متقابل علی و شهرناز جمله عشق

تصویر (، 78)همان: ص خوردن شهرناز از دست نفیسیکتک(، 90)همان: ص جلال و افسانه
(، 52)همان: ص زندانی شدن مظلومانة عطّار پیر(، 76)همان: ص تراشیدة او در بازارسرِ 

کند؛ رقّتها و لرزشهایی در دل لطیف و امثال آنها بروز می( 408)همان: ص مرگ سرهنگ
کند که او خود را نه در سطور یک رمان مصنوعی، بلکه در ای ایجاد میهر خواننده
با وبت چنین رفتارهای رقیق به واقعیّت  اسیر زمان؛ لذا بیندای واقعی میدرون جامعه
 کند.تشبه می

زمینه قرار دادن با پس اسیر زمانخالق  زمینة مناسب در داستان:استفاده از پس 17-4
تجربه تاریخی و فقر و مظلومیّت عموم مردم ایرانِ زمان خود با طرح مسائل مربوط به 

ای هنری انسجام گونهندیها، جزئیاّت وقایع را بهاختلا  طبقاتی، محرومیّتها و نیازم
رهاند. همچنین او این نابسامانیهای اجتماعی را تنها به بخشد که از پراکندگی می می

داند و جوامع کلان غرد از جمله فرانسه را نیز بویژه از  بستر جامعة بومی منحصر نمی
توان بیند؛ به عنوان نمونه میمیبند و باری رفته در گرداد تشتّت و بیدید اخلاقی فرو

)همان:  را از سوی جلال نام برد« بازی امریکایی و ایرانی زمان طاغوتمقایسة عشق»
 (.398ص
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و  ایماژهااسیر زمان نیز از این قاعده مستثنا نیست؛  نمود صنایع ادبي: 18-4
ز امرو»شود: سادة آن در بافتی عامیانه، اجتماعی و ملموس عرضه می تشبیهات
سرگرد »یا  (3)همان: ص «خواهم برگردم و به صورت هیولای سرِتِق گذشته نگاه کنم نمی

همچنین، (. 71)همان: ص «کنددله مست میحسن مثل سگشود و  مشغول میخواری می
ای در پایین این کارت تبریک است جمله»خورَد: نیز کم به چشم نمی استعارهکاربرد 

 «قرار است به اهواز منتقل شود دیواندازد: ذهنی به فکر میکه مرا باز با همة اشتغالهای 
، موش (28)همان: ص «گردهاز شاش موش، آسیاد نمی»یا در کاربرد مَثَل ( 82)همان: ص

 کند.را استعاره از علیِ انقلابی از دید سرهنگ بیان می
به این اور علاوه بر این مطالب، باید افزود که آنچه در کنار مشاهدة تأویر جامعه     

گرایی و سازی عواملی معنایی مانند مردمدهد، برجستهرنگ و بوی رئالیسم اجتماعی می
یا  (241)همان: ص «فداکاریهای جلال برای نجات شهرناز»انسانمداری همچون 

سرگذشتهای بیشمار در »، اشاره به (10)همان: ص «دلسوزیها و خیرخواهیهای علی»
، تصویر شخصیّتهای مبارز در جهت رفاه انسانها و رفع (3)همان: ص «شخصیّتهای داستان
عدالتیها و آشفتگیهای بی(، 48)همان: ص «مبارزات و جانبازیهای ویسی»تضادها همچون 

وام امریکا »مثل  (117)همان: ص «ترسیم نظام اقتصادی جامعه و اوضاع کارگران»جامعه، 
اع، معرّفی جریانهای مؤورّ در جامعه ، ارتباط متقابل فرد و اجتم(94)همان: ص« به ایران
تعامل اجتماع، تاریخ و (، 392)همان: ص «عوامل سیای امریکا و منافقین»همچون 
، (75و 28)همان: ص «های طبقاتیمحکوم کردن فقر و نظام حاکم و نمود فاصله»سیاست، 

 شود.است که همزمان با توصیف ابعاد اجتماعی از کلام او دریافت می

 نتیجه
بندی کرد. توان در دو گروه پررنگ و کمرنگ تقسیممل رئالیستی این رمان را میعوا

 ها نمود پررنگتری دارد که مهمتر از همه، انگار هد  اصلی نویسندةبرخی از مؤلّفه
سیاسی ایران، نقد عملکرد دولتمردان، بررسی « تحلیل تخصّصی وقایع»اسیر زمان 

ویژه امریکا، روسیّه، انگلستان و عراق و تبیین روابط سیاسی ایران با جوامع خارجی ب
درصد صفحات کتاد  80که این عامل در بیش از  طوریعلل و عوامل وقایع است به
بودن نویسنده، خواننده را به قبول « راوی اولّ شخص»قابل مشاهده است. همچنین 
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ل( با )جلا کند، بویژه که اغلب وقایع مرتبط با راوی واقعی بودن اور مجبور می
و « تشریح طبیعی جزئیّات وقایع»همخوانی دارد. « )فصیح( سرگذشت زندگی واقعی او»

های وقت، هر نوع تردید در غیر واقعی یا حتّی هنری «روزنامه»استناد به زمان دقیق 
سرهنگ « شخصیّت تیپیک»کند. تصویر بودن داستان را از مخاطب عادّی دور می

چیزی نیست که با « شخصیّتهای تاریخی»نمونه(، نیز  ساواکی و نیز علی مبارز)برای
و بویژه « تعاملهای طبیعی زنان و مردان»چهرة شخصیّتهای تاریخ ایران مغایر باشد. 

گذار در ای واقعگرایانه و حتّی تأویردر زندگی نیز به گونه« مرگ»و حتّی « عشق»عنصر 
 اسیر زمان متبلور است.

، ذکر «دارای اختیار بودن انسان»زیور عواملی از قبیل مسلّماً یک رمان رئالیستی به 
شود که نمود و... نیز آراسته می« انشای کاریکاتوری»، «صنایع ادبی»، «های فلسفیجنبه»

 تری نسبت به موارد یاد شده در اور مورد بحث دارد.کمرنگ
حمیلی ت جنگ اسلامی و انقلاب، دو واقعة عظیم اجتماعی ایران؛ یعنی اسیر زماندر 

با نیروهای ساواک و قدرتهای امپریالیستی  خمینيبه همراه مبارزات پیروان خطّ امام
با هد  رئالیستی نشان دادن  اسماعیل فصیحغرد با سبکی هنری بازنمایی شده است. 

های وقت گیرد؛ از جمله در این رمان به روزنامههای گوناگونی به کار می اورش شیوه
کند. او با نگرشی ایدئولوژیک و با تشریح جزئیّات استناد می انکیهو  اطّلاعاتبویژه 

حوادث داستان، ضمن تعریف انسان به عنوان موجودی دارای اختیار به آفرینش و 
اجتماعی به شمار  تیپزند که عموماً نمایندة نوعی معرّفی شخصیّتهایی دست می

لوة بیشتری دارند. شخصیّت روند. از بین انواع شخصیّتها، قهرمان و ضدّ قهرمان ج می
در این داستان جای  راويخود نویسنده و سرگذشت زندگی واقعی او نیز در نقش 
نمایانه و گوناگونشان همچون گرفته است. آدمهای این داستان با رفتارهای واقعی

احساساتی و »و « پیشگی جلال در برخورد با ظلمهای نفیسی در زمانیتعادل»
اوقات »، «لبخند و گریة افسانه در موقعیّتهای مختلف»، «مانی دیگرگری او در ز افراطی

یا « روزگار خوشی و آوازخوانی سرهنگ و زمانخواری او»، «شادی و عصبانیّت نفیسی
ای که دورة کنند، به گونه اور را نمایانتر می رئالیستي، رنگ «مراحل ظلم و ندامت او»

در این رمان انعکاس یافته است. نمود نام  زندگی و بویژه مرگ اغلب این شخصیّتها نیز
برخی شخصیّتهای تاریخی جامعه و تعامل طبیعی هر یک با دیگران، خواننده را به هر 
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های فلسفی، دهد. همچنین نویسنده با افزودن جنبهپنداری اور سوق میچه واقعی
رفاً نمایاندن کند و با تبیین اینکه رئالیسم صگویی اور را تقویت میهای واقعی نشانه

عوامل وقایع و وضعیّت اجتماعی ایران را مورد  شود، نیست،زندگی آنگونه که دیده می
بدین ترتیب، فقر و مظلومیّت عموم مردم ایران و تجربه تاریخی دهد؛ تحلیل قرار می

ای است که نابسامانیهای اجتماعی، محرومیّتها و نیازمندیها در آن به زمینهآنان پس
و همین سبب شده است که نویسنده در محتوای گفتگوی شخصیّتها  یده شدهتصویر کش

به تأویل و تفسیر وقایع جامعه نیز بپردازد. زبان اسیر زمان، نثر ساده، محاوره و گاه 
کند؛ لذا انشای نمایی نویسنده را دو چندان میطنزآمیز است که مهارت واقعی

پاک از  عشقموارد عاطفی، بویژه عنصر  کاریکاتوری خیلی کمتر در آن کاربرد دارد.
ابتدا تا انتهای خطّ داستان، برجسته شده است. همچنین نمود برخی صنایع بدیعی و 

افزاید. کوتاه سخن گرایی رمان میپردازی به جذّابیّت و واقعیلای روایت بیانی در لابه
  آوار قبل از )بر خلااسیر زمانخود بویژه در  بعد از انقلاددر آوار  فصیحاینکه 

 کوشد تا تصویری رئالیستی ارائه کند.انقلابش(، می

 منابع
فرهنگستان، ش  ةنام ة، نشری(«5نظري اجمالي به آثار اسماعیل فصیح )»اجُاکیانس، آناهید؛  -

 .148تا  139، ص1380، پاییز 18

 .6، ص1357، کیهان، سه شنبه، هفدهم بهمن امام آمد -
پژوهی ادبی دانشگاه علاّمه ، مجلّة متن«هرزادي پسامدرنسیمین دانشور ش»پاینده، حسین؛  -

 .81تا  72، ص1381، بهار و تابستان 15طباطبایی، ش 
-داستان گذارانرئالیسم در سبک بنیان»پروینی، خلیل؛ قبادی، مصیبّ؛ ذوالفقاری، حسن؛  -

تا  64، ص1391، پاییز3، ش 3، دوماهنامة جستارهای زبانی، دورة «نویسي عربي و فارسي
69. 
، چ هفتم، تهران: مؤسسّة انتشارات «رئالیسم و ضدّ رئالیسم در ادبیّات»پرهام، سیروس؛  -

 .1362آگاه، 
 .1366؛ ترجمة احمد صدارتی، تهران: نشر مرکز، شیوة تحلیل رمانپک، جان؛  -
)مجموعه مقالات(؛ تهران: نقش  شناسي ادبیّاتدرآمدي بر جامعهپوینده، محمّد جعفر؛  -

 .1377جهان، 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
52

93
2.

13
96

.1
4.

56
.6

.7
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 li
re

.m
od

ar
es

.a
c.

ir
 o

n 
20

25
-0

6-
07

 ]
 

                            19 / 21

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17352932.1396.14.56.6.7
https://lire.modares.ac.ir/article-41-12186-en.html


 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
14، 

ره
ما

ش
56،

ان
ست

تاب
 

13
96

 

 

  

154 
 

 

154 

154 

 
 
 

؛ مجلّة پژوهش «مباني و ساختار رئالیسم در ادبیّات داستاني»خاتمی، احمد؛ تقوی، علی؛  -
 .111تا  99، ص1385زبان و ادبیاّت فارسی، ش ششم، بهار و تابستان 

-؛ مجلّة بین«احمد محمود بندربررسي مکتب رئالیسم بر پایة داستان »خالوندی، محمّد؛  -

 .83تا  78، ص1391، 21المللی ادبیاّت نوشتا، ش 
، هجدهم 15707، اطّلاعات، ش نفر زخمي شدند 205نفر کشته و  58در تظاهرات تهران  -

 .1357شهریور 
، 41ادبیاّت داستانی، ش  ة؛ نشریّ«کهن ةنقدي بر اسیر زمان و باد»دستغیب، سیّد عبدالعلی؛  -

 .131تا  123، ص1375
 .1383؛ قم: صحیفة معرفت، مدرئالیسم پویا در آثار جلال آل احدهقانی، محمّد حسین؛  -
نقد و تحلیل وجوه تمایز و تشابه اصول »زاده میرعلی، عبدالله؛ رادفر، ابوالقاسم؛ حسن -

تا  29، ص1383، 3؛ پژوهشهای ادبی، ش «هاي ادبي رئالیسم و ناتورالیسمکاربردي مکتب
44. 
نامة پژوهشهای ؛ فصل«هاي رئالیستي رمان جزیرة سرگردانيبررسي جنبه»رنجبر، ابراهیم؛  -

 .72تا 53، ص1393، 43، ش 11ادبی، س 

هاي مکتب رئالیسم در رمان شوهر آهو بازتاب مؤلفّه»سالمیان، غلامرضا و همکاران؛  -
 .45تا 17، ص1392، 75، ش 21؛ فصلنامة زبان و ادبیاّت فارسی، س «خانم

 .1391، ، تهران: انتشارات نگاه17، ج اوّل، چ  مکتبهاي ادبيسیّد حسینی، رضا؛  -

 .1، ص 1357، بیست و ششم دی 15761شنبه، ش ، اطّلاعات، سهشاه رفت -

گرایي: نقد داستانهاي یک گام به سوي بومي»شهپر، رضا؛ پور مرادی، سیما؛  صادقی -
 .200تا 173، ص1392، 29؛ مجلّة پژوهش زبان و ادد فارسی، ش «اسماعیل فصیح

؛ فصلنامة نقد ادبی، «ري رئالیسم در ادبیّاتتأمّلي در اصول و بنیادهاي نظ»صادقی، هاشم؛  -
 .70تا 41، ص1393، 25س هفتم، ش 

؛ مجلّة «نویسي ایرانيگیري رئالیسم در داستانشکل»فتوحی، محمود؛ صادقی، هاشم؛  -
 .26تا  1، ص1392، 182جستارهای ادبی، ش 

 .1388؛ چ نهم، تهران: نشر آسیم، اسیر زمانفصیح، اسماعیل؛  -

 .1، ص 1357، شانزدهم دی 15752، اطّلاعات، شنبه، ش ختیار تشکیل شدکابینة شاپور ب -

بازتاب اجتماع و رئالیسم سوسیالیستي در سالهاي ابري، »کوچکیان، طاهره؛ قربانی، خاور؛  -
 ، 53ة ادبیاّت و علوم انسانی دانشگاه تبریز، دور ةدانشکد ة؛ نشریّ«اثر علي اشرف درویشیان
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 .105تا  85، ص1389، 220ش 

 .1380پور، تهران: نشر گفتار، ؛ ترجمة پرویز همایونهنر رمانکوندرا، میلان؛  -

؛ مجلةّ «هاي کوتاه فارسي و اردوبررسي نهضت رئالیسم در داستان»کیومروی، محمّد؛  -
 .86تا  75، ص1389، 59، ش 15پژوهش ادبیاّت معاصر جهان، س 

 .1379ان: نشر مرکز، حسن افشار، چ سوم، تهر ة؛ ترجمرئالیسمگرانت، دیمیان؛  -

؛ تهران: انتشارات نیلوفر، جدال نقش با نقّاش در آثار سیمین دانشورگلشیری، هوشنگ؛  -
1376. 

 .1380)مجموعه مقالات(، چ دوّم، تهران؛ نشر نیلوفر،  باغ در باغاااااااااااااااا ؛  -

ات نیلوفر، ؛ ترجمة حسین پاینده، تهران: انتشارهاي رماننظریّهلاج، دیوید و همکاران؛  -
1389. 

 .1381؛ ترجمة محمّد جعفر پوینده، تهران: نشر چشمه، شناسي رمانجامعهلوکاچ، گئورگ؛  -

 .1376؛ تهران: انتشارات سخن، ادبیاّت داستانيمیرصادقی، جمال؛  -

 .1388؛ چ ششم، تهران: نشر سخن، عناصر داستان ااااااااااااااا ؛ -

؛ ج دوّم، چ سوّم، تهران: مؤسسّة سالة ایران تاریخ سیاسي بیست و پنجنجاتی، غلامرضا؛  -
 .1371خدمات فرهنگی رسا، 

کارشناسی ارشد(؛  ةنام)پایان معرّفي، نقد و بررسي آثار اسماعیل فصیحنوروزی، معصومه؛  -
 .1380تهران: دانشگاه شهید بهشتی، 

 1ص ، 1357، اطّلاعات، بیست و نهم مرداد نفر در حریق سینماي آبادان زغال شدند 377
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